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  چکیده  

 بنیان   در   را   لاتیتحوّ  داستان،   در  اصولی  تغییر  با  که   است  نوزدهم  قرن    هایمکتب  از   یکی  رئالیسم،  مکتب

  موجودی   را  انسان  رمانتیسم،  و  کلاسیسم  هایمکتب  برخلاف  رئالیسم،.  آورد  پدید  جهان  نویسیداستان

  و   ساده  زبان  با  رئالیست  ی ه نویسند.  پردازدمی   جامعه  و   انسان  یه رابط  پیوند   بررسی  به   و   پنداردمی  اجتماعی 

  محیط   و  انسان  تقابل  تأثیر  و  نوعی  می،تجسّ  هایتشخصیّ  زندگی  روایت  و  توصیف  به  مجازی،  غیر

  به   رئالیستی  هایفهمؤلّ  بر  ناظر  توصیفی  روش  به   و  ایکتابخانه  منابع  از  استفاده  با  پژوهش  این  .پردازدمی

  دو  این  هایشخصیت. است پرداخته « روز  هفت و  ماه هجده   آن از »  و «امزنده   من»  نگاشتخاطره دو تحلیل

.  کندمی   تبدیل  تیپیک   و  نوعی   تیشخصیّ  به  را  هاآن   که   دارند  خاصی  قشر  با  مشترک  های ویژگی   گاهی  اثر

 و  تیپیک  شخصیت  هاآن   به  ،دزفولی  خانوادگی  نام  انتخاب  با  راوی  ،«روز  هفت  ماه  هجده  آن  از»روایت    در

  عنصر  که  تفاوت  این   با  است؛   نزدیک  عامیانه  گفتار   به  و  ساده  روایت،  دو  هر  در  زبان .  است  بخشیده  نوعی

. شودمی   مشاهده  بیشتر  «روز  هفت  و  ماه   هجده   آن  از»  در  ،است  منطقه   یک  فرهنگ  از  جزئی   که   لهجه  و  زبان

  ،کلمات  از  برخی  در  او  استعاری  زبان.  است  برده  بهره  نیز  استعاری  و  مجازی  زبان  از  ساده،  زبان  کنار  در  آباد

های  کنش   تضادهای  و  اجتماعی  مسائل  زاده،دینوی   و  آباد.  است  گرجلوه   پیچیدگی  نوع  هر  از   عاری  و  ساده

  قرار  رئالیستی  مکتب  آثار  یه زمر   درها را  ها، آناین ویژگی   .اندکشیده  تصویر  به  جنگ  زمان  در  را  مردم
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 مقدّمه  -1

 ...انقلاب، کودتا، جنگ واجتماعی چون  -لات، رخدادهای ستیاستی  تاریخ یک جامعه دستتخوش تحوّ

، بلکه در زندگی شخصی افراد جامعه دهدمیافراد جامعه را تغییر   تنها مسیر ذهنی و رفتاریکه نه  قرار دارد

ادبیات رئالیستتی، جامعه، ستاخت و مستائل آن استت، طبیعی است که   جا که موضتوعناز آ.  ثیر بستزایی داردأت

موافق درصتدد ممایت  عنوان مخالف وگیرند، بهادها قرار مینویستندگان و شتاعران نیز در مستیر این رخد

.  دارنتد پرده از مقیقتی برمی  ،انتداز جریتان و رختدادی دستتتت بته قلم شتتتده، بتا مکتتب ادبی کته برگزیتده

گویی و واقعیت  یههای رئالیستتی با داعیها و داستتان؛ بنابراین نویستندگان رمان(2۸۰  :1376  ستیدمستینی،)

نویس  از دید بالزاک، کار رمان  کهچنان.  انددی را منتشر ساختهگویی دست به قلم برده و آثار متعدّمقیقت

خ  در مقیقت نویستنده، مورّ . »های موجود در جامعه استتخود و نمایش تیپ  یو نویستنده، تشتریج جامعه

 (271 :همان) «.عادات و اخلاق مردم و اجتماع خویش است

این مکتب، مورد پستتند نویستتندگانی در کشتتورهای مختلف، چون فلوبر، چارلز دیکنز، جورت الیوت، 

هتای رئتالیستتتم اجتمتاعی را بتایتد در نخستتتتین رگته»واقع شتتتد. در ایران نیز  ...  جتک لنتدن، والتت ویتمن و

شترایط اجتماعی و ه به  با توجّ  ؛(7 :1392 فتومی رودمعجنی و صتادقی،) «.های عهد قاجار جستتستفرنامه

گرا در جامعه فراهم نشد، ولی ظهور رمان واقع  یهعرص  ،محمدعلی شاه قاجار  یشکست مشروطه در دوره

اولین  ،اثر مرتضتی مشتفق کاظمی(  13۰1)  «تهران مخوف»  هرچند. در عوض، رمان تاریخی گستترش یافت

زاده،  جمالکه برخی از منتقدان مارکستتتیستتتت معتقدند   (9 :همان) ،رمان اجتماعی فارستتتی دانستتتته شتتتد

آغاز شتده   زادهاستت و برآنند که رئالیستم فارستی با »یکی بود، یکی نبود« جمال  گذار رئالیستم در ایرانبنیان

هایی از طبقات مختلف و نگارش موادث  مستاستیت نویستنده به مستائل اجتماعی و نوشتتن از آدم .استت

ای و اشتمال بر زبان زنده، سبک محاوره  گرایی را در آثار وی شدت بخشیده،معمول به زبان روزمره، واقع

 همان:) .رده استتزاده را به واقعیت اجتماعی نزدیک کاصتطلامات عامیانه و کوچه و بازار، نوشتتار جمال

۸) 

 بیان مسأله -1-1

طور که هستت، نشتان دهند، هرچند زشتت و ناپستند باشتد. البته زندگی را آنتا کوشتیدند ها میرئالیستت

ها هم به نحوی در واقعیت بستتیاری از رئالیستتت  ،وگرنه در عمل  ،درستتت استتت  این ستتخن در عالم ن ر

 اندنامه خود را نوشتهمثال کسانی که زندگی  برایاند.  تر بیان کردهتر یا زشتآن را پسندیده  ،تصترف کرده
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که نویستتنده، نستتبت به  اند. همینوینستتتون چرچیل( در مواردی از واقعیت فراگذشتتته ،ما  یهدر دور )مثلاً

کوشتیدند تا در ها میمال رئالیستت  هر شتود. بهف در واقعیت میخود تصترّبه، خودگیردامری موضتع می

به تصتویر  ،طور که هستتصتورت واقعی، یعنی همانهای خود، زندگی افراد معمولی اجتماع را بهداستتان

ر باشتد. ؤثّاب و مجذّ ،رو داستتان به قول آناناز این  .بکشتند، به نحوی که خواننده به مقیقت آن اذعان کند

از طبقه متوستتط شتتهری یا کارگران    تواند از هر طبقه و صتتنفی باشتتد، معمولاًهرچند قهرمان داستتتان می

 (۸۰ :1۴۰1  )شمیسا،. شدانتخاب می

و از  کردهشتده، تجزیه و تحلیل و مقایسته  یادهای رئالیستم را در دو خاطرنگاشتت  فهمؤلّ ،پژوهش ماضتر

ستازی، خودنویستنده، کاربرد زمان، ت و تیپهایی مانند: موضتوع، شتخصتیّفهرئالیستتی به مؤلّهای  فهمیان مؤلّ

 ها و وقایع پرداخته است.   توصیف اجتماع و تشریج جزئیات، توصیف صحنه

 های پژوهش پرسش-2-1 

چگونه «  از آن هجده ماه و هفت روز»ام« و »من زندهنگاشتت  های مکتب رئالیستم در خاطرهفهمؤلّ -

 ؟استی یافته تجلّ

مکتب  « از من راز آن هجده ماه و هفت روز»ام« و  های »من زندهنگاشتتتتخاطرهتشتتتابه و تفاوت  -

 چیست؟رئالیسم 

 روش پژوهش -3-1

رئالیستتی، با های فهمؤلّتوصتیفی، بر مبنای   -به روش استنادی   و  پژوهش ماضتر از نوع کاربردی استت

این مکتب تحلیل   یهاز بیان مبانی، هر دو اثر بر پای  پسای و... تحلیل شتده استت. استتفاده از منابع کتابخانه

 است. شدهو مقایسه 

 ی پژوهش پیشینه -۴-1

دربارة    اما  .انجام نشتتده استتت  ی مستتتقلهای مکتب رئالیستتم در این دو اثر تاکنون پژوهشتت فهدربارة مؤلّ

 شود:  ها اشاره میهایی نوشته شده که به برخی از آنهای مکتب رئالیسم، مقالات و کتابفهمؤلّ

نویستتی  گیری رئالیستتم در داستتتانشتتکل»  ای با عنوان( در مقاله1392)  فتومی رودمعجنی و صتتادقی -

، پیشتتگامان پرداخته نگاری و رئالیستتمت اجتماعی، روزنامهلات زبانی و واقعیّبه مطالبی از قبیل تحوّ  «ایران

دورنمایی از  در نهایت  و را بیان کرده شتتناختی این آثار  مایه غالب و ارزش جامعهرئالیستتم فارستتی و درون

  است. ترسیم کرده رئالیسم در ایران 
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های کوتاه فارستی بررستی نهضتت رئالیستم در داستتانعنوان »  باای  ( در مقاله13۸9)  جرتوده  کیومرثی -

 کردهبررستتی    رئالیستتماز من ر مکتب ای  با نگاهی اجمالی و مقایستتهرا  این دو زبان  های  نداستتتا  ،«و اردو

 است. 

گرانت  نوشتتته  «رئالیستتم»،  (13۵3میترا )  اثر  »رئالیستتم و ضتتدرئالیستتم در ادبیات« هایی از قبیل:کتاب

نوشتتتته   «تاریخ رئالیستتتم، »(13۸7) ستتتیدمستتتینیاثر    «های ادبیمکتب، »ترجمه مستتتن افشتتتارو (  1376)

هتای رئتالیستتتتی و داستتتتتان کوتتاه در ایران، داستتتتتان، »ترجمته محمتدتقی فرامرزیو    (1362ستتتاچکوف )

، (13۸6الشتتکری )نوشتتته  «گرایی در ادبیات داستتتانی معاصتترواقع، »(13۸9)(« اثر پاینده  1ت)ناتورالیستتتی 

 اند.نوشته شدهنیز در این زمینه ... و (1۴۰1اثر شمیسا ) های ادبی«مکتب»

 مبانی نظری پژوهش  -2

مکتب رئالیستتم از   ؛(33 :13۸1 ثروت،). استتت  یءبه معنی چیز و شتت   resلغت   یرئالیستتم از ریشتته 

. رمانتیستتم با تأثیر از بالزاک آغاز شتتد  یهمکاتب مهم ادبی استتت که از مدود قرن نوزدهم با گذر از دور

  یه ل و بتاورهتای رمتانتیستتتمی در آثتارش، اجتمتاع خویش را بتا همت بتالزاک بته جتای تستتتلیم در برابر تخیّ

  یه تشتتریج جامع  ،صتتات و صتتفات نیک و بدش به نمایش گذاشتتت. او معتقد بود که کار نویستتندهمشتتخّ

او   .خان شتباهت داردویستنده تامد زیادی به کار مورّهای جامعه استت؛ یعنی کار نخویش و بازنمایی تیپ

  (271 :1376 )سیدمسینی،. دانستخ عادات و اخلاق مردم و اجتماع خویش مینویسنده را مورّ

این استتت !  دانستتتن برای توانستتتن»: گفتاو می. بیان کرد  بار شتتانفلورینام و قواعد رئالیستتم را اولین

خلاصتتته، . کنیماجتماعی که در آن زندگی می  یآداب و اخلاق و عقاید و قیافهتوانایی بیان !  من  یعقیده

گذشتته از بالزاک و شتانفلوری، کادن نیز بحر رمان ؛ (27۴  :همان« ).این استت هدف من!  ایجاد هنری زنده

راد یکی معنای مقیقت که م: البته در باب رئالیستم او باید دو نکته را مدن ر داشتت. انعکاستی را مطر  کرد

. یعنی مستائلی که به واقعیت شتبیه استت» ؛وی بحر فلستفی آن نیستت، بلکه معنای عرفی آن مدن ر استت

هم    slice of lifeاصتطلا   .  گذاردبین میهبخشتی از زندگی را زیر ذرّ ،رئالیستت  یدوم اینکه نویستنده

  بخشتتی از زندگی را  ،توضتتیج که اثر ادبیرود و هم ناتورالیستتتی؛ با این  در مورد آثار رئالیستتتی به کار می

چنان نمایاندن زندگی آن»هرچند عبارت    ؛(۸۴-۸3 :همان« ).دهدشتده، هنری نشتان میصتورت بازستازیبه

ستتاده  یهاین تعریف دارای ابهام و نشتتان  ،اندرا تعریف درستتتی از رئالیستتم قلمداد کرده«  که واقعاً هستتت

 یکهگستتتترده و تو در تویی استتتت که عوامل محرّ  یفرض کردن زندگی استتتت؛ چراکه زندگی، پدیده
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،  شتودمیرو واقعیت نیز از آنچه دیده  از این  .آورندن به وجود میآن را در شترایط معیّ  ،مختلف و ناپیدایی

م زندگی انستان در اجتماعی، مطالعه و تجستّ جوهر رئالیستم، عبارت استت از تحلیل »واقع   در. فراتر استت

  این  با وجود «.م روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ستتتاختمان خود جامعهمطالعه و تجستتتّ   جامعه،

صتورت فرد و جدا از جامعه برداری صترف از جامعه فراتر گذاشتته و انستان را بهپایش را از نستخه ،رئالیستم

م و درک دیالکتیک روابط اجتماعی همراه با تضادهای واقعی آن دهد؛ بلکه به تجسّنمیمورد مطالعه قرار  

 (۸ :137۴اممدی، ). پردازدمی

بته بیتان دیگر، .  ترین ویژگی ادبیتات رئتالیستتتتی استتتتمثتابته موجود اجتمتاعی، مهمتوصتتتیف انستتتان بته

چه نیک و چه بد را    ،فات انستانجویند و صت ها ریشته رفتار انستان را در شترایط اجتماعی خای میرئالیستت

رئالیستتت »اگر بخواهیم به این پرستتش که . ای ذاتی و طبیعیدانند، نه پدیدهمحصتتول شتترایط اجتماعی می

افکار،    خواهد روابط و مناستبات افراد،کستی استت که می ،رئالیستت که  باید بگوییم ،پاستخ دهیم  «کیستت

میترا، ). اجتماعی در محیط اجتماعی خای استت، بشتناستدانستانی را که معلول علل  ...  عواطف، خیالات و

پتذیر تحلیتل اجتمتاعی و روابط علتت و معلولی را در ترستتتیم واقعیتت امکتان  ،هرچنتد رئتالیستتتم  ؛(36  :13۵3

بینی ختای خود را دارد و درک وی از تتاریخ و زنتدگی و نیز  رئتالیستتتت، جهتان  یهر نویستتتنتده ،ستتتاختت

طرف  تواند بیدر واقع او هرگز نمی  .سازدرا از مبارزه اجتماعی منعکس مینگرش او از رویدادها، تلقی او  

رئالیست   یهدر عین مال نویسند. کنددفاع می  ،کننده معرفت اوستمباشد و از عقایدی که به ن رش تجسّ

صتادقانه از زندگی  التغییر، تصتویری  با تحلیل اجتماعی و با پژوهش در روند واقعیات دائمتا کند میتلاش  

فعالیت در جهت شتناخت جهان، اصتل بنیادین رئالیستم بود که دستتاوردهای مهمی به ارمغان  .  را ترستیم کند

های اجتماعی بود، بشتناستند و آن را  که سترچشتمه شترارت  را  ها توانستتند تضتادهای ماهوی عصترآن. آورد

  (2۴ :13۵3 )میترا،. رندهای داستان به نمایش بگذاعنوان علل رفتار و فکر شخصیتبه

. استت«  انتخاب مستائل  میاتی»  ترین اصتولی که تکامل رئالیستم به آن وابستته استت،رو یکی از مهماز این

این  .  آیدبه عموم و اصتطلاماً نقش زمانه به شتمار میگزیند که مبتلارئالیستت، مستائلی را برمیی  هنویستند

آن، تولستتوی استت که   ینمونه.  رئالیستت، به وضتو  قابل مشتاهده استتاصتل در آثار نویستندگان بزر   

فرانستته را که به   یر جامعهجات تطوّهمچنین بالزاک، تشتتنّ .روستتیه را ترستتیم کرد  یفستتاد عمومی جامعه

داری کشتتیده شتتده بود، به تصتتویر کشتتید و تضتتادها، انحطاا اخلاقی و اجتماعی جامعه را  ستتمت ستترمایه

های اجتماعی، آداب و رستتوم، براین شتترایط اجتماعی خای در اخلاقیات و ارزشبنا .آشتتکار ستتاخت
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برای درک واقعیت باید .  یابدذهنیات و خصوصیات فردی و معتقدات عمومی، در این نوع مکتب نمود می

رو هتدف رئتالیستتتم، از این  .کردشتتتان بررستتتی و تحلیتل  نمودهتا را تحتت شتتترایط اجتمتاعی پتدیتدآورنتده 

در واقع    .هتاستتتتبیتان کیفیتت واقعی هر پتدیتده، روابط درونی یتک پتدیتده بتا ستتتایر پتدیتدهجو و  وجستتتت

هتای او، بته صتتتورت منفرد و قتائم بتالتذات بررستتتی هتای طبیعی از جملته انستتتان و رومیتات و کنشپتدیتده

هتا مورد مطتالعته قرار  العمتلهتا و عکسهتای زنجیری در شتتترایط اجتمتاعی و عمتلو چون ملقته  شتتتونتدنمی

نادیده گرفتن روابط موجودات با محیط، بینش هنری را دچار نقصتتتان خواهد کرد و در عوض  . یرندگمی

 ( 33-31: 13۵3میترا، ). کندجان طبیعت را ارائه میاشی بیدرک درست زندگی، نقّ

قرن نوزدهم در اروپا، برای اشاره به دگرگونی نوینی   یهادبیات نیز در نیم  یهاصطلا  رئالیسم در موز

 البته نخستتتت، .آغاز شتتتده بود، روات یافت 1۸3۰که در روند رشتتتد و پیشتتترفت ادبیات داستتتتانی که از  

گرایی توانستتند  گرایی، جنبشتی ناشتناخته بود که منتقدان ناظر به تحلیل آثار، توستط مبلغان اصتلی واقعواقع

ثیر أهای ادبیات داستتانی را تحت ترئالیستم، تمام جنبه.  طلا  رئالیستم تعیین کنندصتی برای اصت معنای مشتخّ

عنوان فرمولی ستتاده و مد و ارزش آن کاستتت و از آن به  از  توانستتختی میبه قرار داد که متی امروز نیز

 رئالیستتت باید به تشتتخیص الگوی کلی جنبش و ضتتد  یهنویستتند  ؛(2۸۵ :137۵،  رهمینگ). جامع یاد کرد

چراکه رئالیستتتم، وابستتتتگی شتتتدیدی به درک  ؛بپردازد  هاهای نیروهای اجتمتاعی در ورای پدیدهجنبش

  یه ای روشتتن دربار نفوذ عنصتتر فکری در آثار رئالیستتتی، مستتتلزم داشتتتن ن ریه.  نویستتنده از واقعیت دارد

چنان که ها و واقعیت را آنبرخورد ذهنی، ماهیت پدیده یهشتیو د باتوانزندگی استت؛ چراکه نویستنده نمی

رئالیستتی را در این    یهشتیو  یشترا عمده  ،به صتورت قانون کلی زندگی در بیاورد. انگلس ،واقعیت استت

در آنجا به  هاشتخصتیتبرای به دستت آوردن تحلیل رئالیستتی از محیط اجتماعی که    دانستت که نویستندهمی

روابط اجتمتاعی    یوار آن کته در عرصتتتهکننتده و نمونتهیتات تعیینبتایتد واقعیتت را بتا تجلّ  ،پردازنتدفعتالیتت می

 (21-2۰: 1362 ساچکوف،). گذرد، ترسیم کندها میوجود دارد و از منشور یکایک شخصیت

 رئالیسمهای  مکتب  فهمؤلّ -2-1

 موضوع -2-1-1

قدرت نویستتنده در  ،از نخستتتین صتتفحات کتاب  .دهدرخ می موضتتوع اثر رئالیستتتی در جامعه واقعاً

هتای طبیعی و عتادی هستتتتنتد کته خورد و قهرمتانتان آن، آدممشتتتاهتده و ثبتت مقتایق زنتدگی بته چشتتتم می

 (2۸1 :1376 )سیدمسینی،. نداشتندها دخالت لی در آفرینش آنگونه تخیّهیچ 
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 سازی و انواع آن  شخصیت، تیپ -2-1-2

قهرمان خود را آرمانی  ،هایستستمکلاست  م شتخصتیت استت.های پیروزی رئالیستم، اصتل تجستّ یکی از نشتانه

ها قهرمان رمانتیکپوشتاندند. میهای منفی شتخصتیت را  کردند و با تکیه بر شتخصتیت عالی، جنبهترستیم می

 ،کردندقهرمان خود را از میان مردم عادی انتخاب می  ،هافردی استتثنایی بود. هرچند برخی از رمانتیکنیز 

. انگتاشتتتتنتدثیر دنیتای ختارت را نتادیتده میأستتتاختنتد و تت دنیتای فکری قهرمتان را از دنیتای ختارت جتدا می

واقعی    یهاز چند نمونمقیقت را    ،نویستنده باید برای آفریدن تیپ دلخواه خویش ؛(79  :1362 )ستاچکوف،

. هتا را درهم آمیزد و تیتپ کمتال مطلوب خود را بستتتتازدآن  ،و زنتده بگیرد و بتا ذوق و هنری کته دارد

های  جویی عللی استت که در پدیدهتابعی از پی ،بندی در رئالیستماصتل تیپ ؛(272  :1376)ستیدمستینی، 

از زندگی    های قهرمان یا شخصیت رایژگیاجتماعی وجود دارد. اثر رئالیستی، موضوع و دنیای درونی و و

عنوان محصتتول شتترایط اجتماعی  شتتخصتتیت و موضتتوع را به  ،گیرد. نویستتندهانستتان و میات اجتماعی می

ت یستتان شتتخصتت علت و معلولی دارند. بدین  یهت، رابطیکند که با ستترنوشتتت شتتخصتت دی ترستتیم میمتعدّ

کننتده محیطی کته  هتای تعیینمشتتتتق و محصتتتولی از نیروهتای اجتمتاعی استتتت و مجموعته ویژگی  ،تیپیتک

نویستنده از طریق نمایش ویژگی و سترنوشتت شتخصتیت،   که توان گفتمیدر واقع   .محصتول آن استت

  (21 :1362 )ساچکوف،. سازدویژگی محیط را آشکار می

 نویسنده   خود -2-1-3

بیشتتر تماشتاگر استت و افکار و امستاسات خود را در جریان داستان  ،رئالیستت هنگام خلق اثر  یهنویستند

اش یک امستاس را تولید واقعیت را کشتف کند؛ اما در خوانندهی  هخواهد همستازد. رئالیستم میظاهر نمی

های  ویی نویس از ت تاهر به مضتتتور خود در اثر، از رازگشتتتود. رمانکنتد که واقعیتت استتتت که ظاهر می

عنوان نویسنده خودداری  ای که از نمایاندن خود در اثر بهکند، به گونهبافی امتراز میامساساتی و از فلسفه

تواند به کلی خود را در اثر پنهان کند، هرچند که افکار  ه روشتن استت که نویستنده نمیتاما این نک .کندمی

ی نیستت که این افکار از  ولی شتکّ  ؛ستازدم میها مجستّ گوید و در ستاختن صتحنهخود را از زبان قهرمانان می

 (2۸۸-2۸7 :1376 )سیدمسینی،. آن اوست

 زبان رد بکار -2-1-۴

یابد و ق میبیند که واقعیت با آن تحقّای میتصتویری از واقعیت، بلکه وستیله رئالیستم، زبان را نه صترفاً

که هیچ درخواستی  کند، چنانای که در ساختار خبری آن، ماده مقیقت را ممل میوسیله  ؛گرددواقعی می
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 ؛(23 :1376)گرانت، . توان کرددر خارت از قراردادهای فراگیر این ن ام از مادیت گنگ دنیای اشتتیا نمی

دوری از زبان  های نثر رئالیستتی، نزدیکی زبان به گفتار روزمره مردم در کوچه و بازار وصتهیکی از مشتخّ

های خود را از اقشتار متوستط و های داستتانشتخصتیت  رستمی و فخیمانه استت. نویستندگان رئالیستتی معمولاً

یا تحصتیلات چندانی ندارند    ،ها به ستبب جایگاه اجتماعی که دارنداین شتخصتیت  گزینند.پایین جامعه برمی

با عنصتتر   ،گزیندکه نویستتنده برای روایت برمی میان نثری  رواز این ستتوادند و اهل خرافات.بی و یا مطلقاً

ارتباا تنگانگی وجود دارد و به تعبیری طرز بیان راوی، ناشتی از نوع شتخصتیت داستتان  ،شتخصتیت داستتان

 (2۵3 :13۸6)الشکری، . اوست

 توصیف اجتماع و تشریج جزئیات -2-1-۵

ها وصتیفتپردازد، بلکه  داستتان نمیهدف و بیهوده به توصتیف محیط اجتماعی و طبیعی  گرایی بیواقع

 ،جزئیات مربوا به تشتریج وقایع و شتر  وضتعیت  .هستتندها مرتبط ها به صتورتی با وقایع و پدیدهو تشتریج 

های مرئی واقعیتی عنوان نشتانهخصتوصتیتی توجیهی دارد و به ،ها و توصتیف فضتا و رنگ در داستتانموقعیت

عنوان توصتتیف به خاطر توصتتیف، نوان آرایش و زینت کلام و نه بهعشتتود؛ نه بهباطنی و درونی مطر  می

جزئیات با  ها و تصتتویرها وها بیشتتتر توصتتیفشتتود که در آنکه در آثار ناتورالیستتتی دیده می  طورهمان

 (2۸6 :1377 )میرصادقی و ذوالقدر،. هستندارتباا بیکلیت داستان 

 اجتماعی ها و وقایع توصیف صحنه -2-1-6

ها بیشتتر با کند که خواننده از شتناخت آن صتحنهها را بدین قصتد تشتریج میصتحنه ،رئالیستت  یهنویستند

ها با این توضتیج که نویستنده فقط در موردی به توصتیف صتحنه ؛ها آشتنا شتودقهرمانان و وضتع رومی آن

 (2۸9: 1376 )سیدمسینی،. کند که به آن امتیات دارداقدام می

 هاتحلیل داده  -۳

 برایها  ای از آنها، به من ور شتناخت از این دو اثر، ستعی شتده خلاصتهپیش از پرداختن به تحلیل داده

 دریافت فضای کلی داستان  مورد پژوهش ارائه شود:

 آباد  از معصومه   «من زنده ام» ی هخلاص -3-1

که هشتت استت    هنفرستیزده  ایخانوادهدر    معصتومهبه نام  آبادان  ی ازدخترماجرای   ،نگاشتتاین خاطره

های پس از  ستتوزیعنوان یکی از مرگبارترین آتشستتوزی ستتینما رکس بهآتش.  دنپستتر و ستته دختر دار

کند و در نهایت فضتای ستیاستی به وجود جنگ جهانی، بیش از پیش مردمان را به قیام علیه ظلم ترغیب می
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ب جدر اردوی معرفتی مومعصتتتومه  مضتتتور   شتتتود. پیش از شتتتروع جنگ،تغییر رژیم مینجر به م  ،آمده

ستاند. با اصترار  رمی به آبادانخود را   از آن  اما بعدشتود که در روزهای ابتدایی جنگ، در تهران باشتد. می

کستب موافقت فرمانداری و پرورشتگاه  با   رود. در یکی از روزهامی  o.p.d  پدر، برای خدمت به بیمارستتان

اممر شتیراز مراجعه  به هلالاو به اتفاق شتمستی   روند. به شتیراز می  پرورشتگاهی  هادر شتیراز، به همراه بچه

گردد خاطر ترس برمیهراه، راننده اتوبوس بشتوند در میانهاممر راهی آبادان مید و با اتوبوس هلالنکنمی

آبادان   به  شتوند تا خود راکند. معصتومه و شتمستی، ستوار بر اتومبیلی میو تعدادی از مستافران را پیاده می

و در استتیر   ،دبودن  ستتربازان عراقی که لباس ستتپاه پاستتداران بر تن کرده دستتتبه    راه برستتانند؛ اما در میانه

ای به خانواده آباد، خبر استارت  که با ارستال نامهاستت استیری      ،خلبان لبیبی. شتوندزندانی می  ،زندان الرشتید

انتقال به در نهایت با ،  زننددستت به اعتصتاب غذا می  در زندان دختران  دهد.ها اطلاع میمعصتومه را به آن

شتوند و اولین نامه و خبر ستلامتی خود استرای صتلیب سترخ می فهرستتخود در  نام بیمارستتان، موفق به ثبت 

 .یابندانتقال می  رستتتانند. پس از بهبودی، به اردوگاه موصتتتلبه خانواده می 1361 را در اردیبهشتتتت ستتتال

ستتبب دختران  عصتتبانیت و دختران  ستترویس بهداشتتتیاو در ستتربازی به نام عدنان و مضتتور    الاتیبمبی

پس از تفتیش در اتاق فرماندهی و گذشتتتن از  در نهایت   د.ندختران را به اردوگاه الانبار انتقال دهشتتود می

 شوند.  در آنکارای ترکیه به نیروهای ایرانی تحویل داده می ،شدههای امنیتی، سوار هواپیما ملقه

 زاده( از شهلا آبنوس )دینوی «از آن هجده ماه و هفت روز » ی خلاصه -3-2

معاون بانک و   ش،پدراستت که    دزفولینفره  ی دهاخانوادهاز  عنوان شتخصتیت اصتلی و قهرمان،  شتهناز به

خارت از کشتور مشتغول تحصتیل استت و در داستتان مضتور    ،استت. یکی از پستران خانواده  دارخانه  ش،مادر

های با شتتروع جنگ و تعطیلی مدارس، به فعالیتبهرام    .نام دارند  بهرامو   بهروز،  . پستتران دیگرالی نداردفعّ

ان  عنوترش بهناز، بهخواهر کوچکهمراه  شتتتود. با آغاز جنگ، بانی در مستتتجد محله مشتتتغول مییپشتتتت

نیز خواهران دیگر او شتتود.  میامدادگر در بیمارستتتان شتتهر مشتتغول خدمت به مصتتدومان و مجرومان 

شتماری در خلال داستتان ظهور  های بیآموزند و در روایت داستتانی، نقش فعالی ندارند. شتخصتیتدانش

از قبل با آنان آشتناستت  یا دوستتان هستتند که شتهناز   هایی که گاه از اقوام و همستایگان ویابند. شتخصتیتمی

مورد اصتابت موشتک قرار    شتهناز  یهخان .شتودها آشتنا میصتورت ضتمنی با آنکه در خلال داستتان بهاینو یا  

کنند و در قبرستتتانی به نام با  ها بناچار به قم مهاجرت میآن  ؛شتتودبرادر او در جنگ شتتهید می ؛گیردمی
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بیشتر درباره موادثی است که در بیمارستان، خیابان و  ،زینند. رخدادهای این داستانگبهشت قم سکنی می

  دهد.در نهایت در خانه روی می

 موضوع  -3-3

دهد؛ یعنی چنین معاصتر و ستاخت و مستائل آن قرار می  یهموضتوع خود را جامع ادبیات رئالیستتی طبعاً

 :1376 )ستتیدمستتینی،. ستتازد که به بیان و تحلیل آن بپردازدای وجود دارد و اثر ادبی را مجبور میجامعه

جامعه را متحول    یطور متم جنگ، آیندهموضتوع کلی این دو اثر، جنگ و پیامدهای آن استت. به  ؛(2۸۰

 کند: جامعه را از مسیر همیشگی دور می و شودهای گذشته میاز کنش هایی غیرو سبب بروز کنش

جتای بوی   ،بوی بتاروت ؛چنین بود کته متدرستتته، جبهته و استتتلحته جتای قلم را گرفتت»این

جای روپوش مدرسته و نیمکت ها ستنگر شتدند. شتهادت، مشتق شتد  ،نو را. لباس بستی   کتاب

 (12۰ :139۸، )آباد «.دندآموز و دانشجو شهید شو معلم، فرمانده و دانش

راوی، فضای کلی روزهای ابتدایی جنگ را با تصویری از آشفتگی، غافلگیری و ومشت مردم در این  

کستی  ،شتود که از قبلای ترستیم میدر مقیقت کلیتی از اوضتاع جامعه به گونه  .دهدزمانی نشتان می  یهبره

شتود. آبنوس نیز در تلاش استت تا ناخواستته درگیر آن می و  تصتویر روشتنی از جنگ نداشتته و به یکباره

خود و   ها و رخدادهای زندگیبه تصتویر بکشتد. او از شتخصتیت  ،آنچه را جنگ بر ستر زندگی مردم آورده

گوید. ترس، نخستتین واکنش مردم دزفول نستبت به شتروع جنگ و صتدای توگ و گلوله ستخن میمردم 

  است:

کنم، زند. بغلشتتان میاند خدایا قلبشتتان مثل گنجشتتک می»مینا و مینو که به مدرستته رفته

 (67 :1396، )آبنوس «.دهم بخورند تا آرام شوندآب می

 سازی  و انواع آن  شخصیت، تیپ -3-۴

شتود که تحول می و رمان و داستتان، دچار تغییراستاستی  عنوان عنصتربه در مکتب رئالیستم  شتخصتیت

هاستتت. رئالیستتم مقیقی، تصتتویری از انستتان کامل و رئالیستتتی از ستتایر مکتب مکتبیکی از وجوه تمایز  

به معنای اصتالت وجود نیستت؛ زیرا  های اثر رئالیستتی، دهد. واقعی بودن شتخصتیتارائه می  را واقعیت کامل

 :19۵3 )بورلی،. شتونداین کامل بودن از افراد مقیقی متمایز می  یهها جامع الاطراف هستتند و به واستطآن

  یه ی زندگی در این برهها و رخدادهاها، شتتخصتتیتویژگیام«، با توجه به در »من زندهخانواده آباد   ؛(13

قتانون استتتت و این   یه»کمتال مطلوب هنرمنتد، برایش بته منزلت آیتد. شتتتمتار میای تیپیتک بته دهاختانو ،زمتانی
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هرچند   ؛های خود، مشتخصتات کلی یک »تیپ« را بدهددهد که به شتخصتیتکمال مطلوب به او اجازه می

ن یر یک فرد تشتریج شتود، صتات استتثنایی و متی بیجالب بودن رمان بستته به این نیستت که در آن مشتخّ

گروهی از افراد بشتری باشتد با   اش و تصتویراز اشتخای رمان باید انستانی باشتد با کلیت انستانییک    بلکه هر

 ( 2۸۴ :1376 )سیدمسینی، «.خصوصیاتی که کم و بیش همگانی است

 های استتاستتی در پرستتوناژ رئالیستتتیلفهؤیکی از م و  عنوان قهرمان روایتخود را به  ستتیر رشتتد، آباد

آشتکار استت که   و افراد عادی هستتند  ،قهرمانان روایتشهم  خود او و  که هم  کشتدای به تصتویر میگونهبه

 ستعی او بر آن بوده تا مقایق را ثبت کند. طبیعی استت. هیچ تخیلی را به کار نبرده استت ،هادر آفریدن آن

  رئالیستی خارترا از پرسوناژ  او   اًمتماز دیگران در ذهن مخاطب، او  متمایز و ممتاز ساختن صورت   در  که

   .ستوهای پرسوناژ رئالیستی، نداشتن قدرت ذاتی و فراانسانی افهلّؤیکی از م زیرا ؛کردمی

مقطع مهم  ارمنی استت که  دروانستیانآشتنایی با خانم  زندگی آباد،   های تأثیرگذار دریکی از شتخصتیت

رومیه  از جمله  رفتاری  های  کنشد  تغییر در فرآینبا او،    ارتباا و دوستیپیامد   .آیداو به مساب میزندگی  

های دیواری  مرا مستوول روزنامه ،ام به کتاب و داستتان»آن ستال علاقه ستت:کاوشتگری و پرستشتگری او

 (.62: 139۸)آباد،  مدرسه کرد«

که در بالا گفته شتتتد، آباد همانند نویستتتندگان رئالیستتتت، قهرمانان اثر خود را از زندگی و  گونههمان

  شود:خطاب می «ننه» ،جنوب یهطبق فرهنگ خطّ ،خانواده عنوان رکنبهمادر گزیند. اجتماع برمی

تنها نه،   یهکردند. البته ننصتتتدا می «آقا»و پدران را    «ننه»مادران را   ،»آن روزها در آبادان

 :139۸، )آباد «.مادر من، ننه کریم بود شتد. مثلاًتر شتناخته میدر واقع مادر به استم پستر بزر 

2۰) 

 کند:بیان میمستقیم  غیریا مستقیم  یههای داستان را به شیوشخصیت های شخصیتیویژگیالبته او 

مادرانه  ی  هابهت و جذب ،صتبر و ستنبل صتبر و استتقامت بود. او به تمام معنا  یهاله  ،»مادرم

 .ر بوداز طایفه سربداران باشتین سبزوار و زنی مدبّکرد. او  مادری می  ،داشت و با خشم و مهر

 (  همان) «.آوردها را به تقویم به یاد نمیاما سن و سال بچه

استت که استارت چهار دختر زمانی او داشتتند،   یهی در آن برههای دیگری که نقش خاصتّ شتخصتیت

در   رغم مضتور کوتاهعلیی،  استمال یخ   .گذرانندرا در کنار یکدیگر میدوران استارات  ای از  بخش عمده
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یکی از معدود   او .ستاخته استت  او را به شتخصتیتی تیپیک تبدیل  گرانه،تتتتته و لوتیلحن قلدرمآبان  استارات،

 :گویدهایی است که راوی از ظاهر او سخن میشخصیت

»یکی از برادرها که لباس شتتخصتتی و هیکل بلند و درشتتتی داشتتت با ستتر تراشتتیده و 

: 139۸آباد، ) «.جواد را صتتدا کرد  ،غلیظ آبادانی  یهو با لهج  پرپشتتت، بلند شتتدهای ستتیبیل

162)  

و   (1۸۰:همان)  ای«»جوانی با قامتی باریک و بلند محاستنی قهوه  ،عزیز نام دارد. عزیز ،شتخصتیت دیگر

  :کندچیز، معصومه را متوجه او می اهل کاشان است. تمایز رفتار و سادگی او بیش از هر

اهری  ظبه جمع ما پرتاب شتد. لب و دهانی پرخون و  ،»مثل تیری که از دور شتلیک شتود

 )همان( «.خندان داشت یهای گشاده و لبانی مثل پستاما چهره ،روستایی

مدوداً بیستت دیگری  استیر  هم    زادهیوستف والی  .قشتر روستتایی دانستت  یهنمایندتیپ و توان  او را می

ها از  شتود. آباد در معرفی شتخصتیتدر پایان مفقود الاثر می  و  آورنداو را به اتاق دختران می که  استت  ستاله

 ،»خصتوصتیات ادبیات رئالیستتی  های داستتان او برمستبکند و بیشتتر شتخصتیتروش مستتقیم استتفاده می

 (36 :13۵3 )میترا، «.ان به صورت موجود اجتماعی استتوصیف انس

  یه برهکه هر یک در کند یاد میدی  های متعدّشتخصتیتاز    «از آن هجده ماه و هفت روز»  یهنویستند

، در روایت مضتور نخستت لفصت همان از  ها آنداستتان می گذارند. برخی از    یهزمانی خای پا به عرصت 

طبیعی استتتت که  شتتتوند.درخشتتتند و خاموش میمیدر داستتتتان   ایبارقهفعال دارند و برخی دیگر، چون  

در تمام فصتول روایت مضتور دارند. معرفی اجمالی این اعضتا در فصتل  تقریباًشتهناز،   یاعضتای خانواده

خود و اعضتتای خانواده به   یبارهتی درااطلاع ،صتتورت ضتتمنیگیرد و راوی بهابتدایی کتاب صتتورت می

خصتتوصتتیات    یباره. این اطلاعات، بیش از آنکه در وصتتف ظواهر افراد باشتتد، دردهدمخاطب ارائه می

ه استتت. معرفی کرددرک   های آنهای شتتخصتتیتهایی استتت که راوی از کنشباطنی و رفتاری و برداشتتت

های ستبکی نویستنده  از ویژگی  ،ها، از جمله خود شتهناز که راوی داستتان استتضتمنی و نمایشتی شتخصتیت

مستقیم و نمایشی   مستقیم، روش غیر  یهشیوبه جای  پردازی  در واقع نویسنده در شخصیت  .رودبه شمار می

طور مستتقیم  شتان بههای ظاهری و رفتاریها بیش از آنکه به همراه ویژگیشتخصتیت .گرفته استت کار  را به

دهنتد، معرفی هتایی کته در برابر اتفتاقتات و موادث بروز میهتا و واکنشمعرفی شتتتونتد، از طریق کنش

،  اصتلی   ویژه شتخصتیت اصتلی یا به تعبیری همان قهرمانها بهشتوند. رشتد و شتکوفایی استتعداد شتخصتیتمی
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های پرستتوناژ رئالیستتتی  علل اجتماعی از ویژگی  یهلات شتتخصتتیتی به واستتطدر ستتیر روایت و ایجاد تحوّ

 آن در وجود  پیش ازاو،  صتیتی های شتخ این رشتد در ویژگیالبته با توجه به فحوای متن، استت.  برخوردار  

 است. کرده  در سیر تحولات رشد و پیشرفت، اما به شکلی وجود داشتهاو 

  یه انتد، آنچته آبتاد و آبنوس دربتارجنوب برگزیتده شتتتتده  یهخطّ  نگتاشتتتتت ازدو ختاطره  هرچنتد هر

های کنند، در دو مستیر جداگانه قرار دارد. اکثر شتخصتیتهای اثرشتان در ذهن خواننده ترستیم میشتخصتیت

از    آبنوس، بیشتتتر  های اثره جنوب ایران هستتتند، در مالی که شتتخصتتیتآباد، شتتخصتتیت تیپیک از خطّ

م ذهن مجستّ   مادر آبنوس دری  همثال، تصتویری که از چهر  برای  .اندهای معمولی برگزیده شتدهشتخصتیت

  آورد: شمار توان او را یک شخصیت تیپیک بهشود، نمیمی

 «.های اجتماعی بوده استتتتتالیّخصتتتوی فعّق من در هر کاری به»مادر همیشتتته مشتتتوّ

 (1۴:  1396، )آبنوس

  یباره گوید. اطلاعاتی که درها ستتتخن میهای ظاهری شتتتخصتتتیتکمتر از ویژگیآبنوس مانند آباد، 

ای به ذکر جزئیات ظاهری  بیشتتر اطلاعات کلی استت. راوی، علاقهشتود،  داده میهای ظاهری افراد  ویژگی

 کندصتورت ضتمنی عرضته می، اندک اطلاعاتی را بهبداند  یها ندارد و هرجا ضترورخود و دیگر شتخصتیت

ستفر به   یبارهافکاری که پس از ستکوت مادر در  یهها نیستت. واگویجدای از افکار و گفتار شتخصتیت که

ی از  تیّاستت که رنگ و بوی کلّ  یلاعاتاندک اطّ  یهای از ارائگیرد، نمونهدهلران در ذهن شتهناز شتکل می

  :دارد موضوع

 نه   یهوضتعیت جستمانی و جثبا این   ؟به آموزش ن امی ضترورتی دارد که بروم  »آیا اصتلاً

 (همان) چندان درشتم!«

 : شودهای او توصیف میکنش یهشخصیت پدر در مین ارائ یهآنچه درباریا 

رود برای دوش دهد که پدر مثل هر روز میشتش را نشتان می ،»ستاعت دیواری اتاقمان -

 (۸ :1396آبنوس، ) گرفتن!«

رفتن بته ستتترکتار، وارد هتال   یآمتاده ،»بتابتا مثتل هر روز صتتتبج تتا قبتل از ستتتاعتت هفتت -

  (همان) چرخاند...«کند و بعد پیچ رادیو را میشود، دکمه پنکه را روشن میمی

های  خود از ویژگی  ،ها در شرایط اجتماعیهای شخصیتویژگی  از  یا تغییر برخی  رشدو   بروز استتعداد

پیش از شتتتروع جنگ به آن ، آبنوسای که دوماهه  زمانی کوتاه مدوداً  یهرئالیستتتتی یک اثر استتتت. باز
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. البته گذاردها را هرچند اندک به نمایش میلی شتتخصتتیتستتیر تحوّ  ،رخدادهاگذشتتته از بیان   ،پردازدمی

ها معلوم و برخی دیگر متفاوت استت و سترنوشتت برخی از آن  ،های فرعیکنش شتخصتیتستیر تحول در  

اگر هم  .شتودهای اصتلی پرداخته نمیشتخصتیتها چون  های ظاهری آنبه ویژگیضتمن اینکه  ؛ مبهم استت

نگاشتت  در هر دو خاطرههای فرعی، مضتوری کوتاه  شتخصتیتاز  برخی    .ی استتبستیار کلّ، پرداخته شتود

هر هایی استت که  بودن در صتحنه  یهبه واستطفقط دهند. مضتور آنها الی از خود بروز نمیدارند و کنش فعّ

»راننده گفت : بردکه مستتافران را به دهلران می  ییراننده خودرو مانند،  اندها را ترستتیم کردهآن  ،راویدو 

 دراین تنها گفتاری استت که از او    ؛(1۵  :1396آبنوس، )  «.چهار نفری بنشتینید شتوداستت و نمی  راه طولانی

  :های اوستو باقی توصیف گذرای کنش شودروایت میداستان 

آیتد. راننتده  کنتد و بیرون میری را بتاز میدر کوچتک کنتا  ،زنتد و نگهبتانی»راننتده بوق می

   (.16 :همان) «.دهدای به نگهبان نشان میو برگه شوداز ماشین پیاده می

اثر در  که اهل تهران استت  به نام مستن و ستربازی    دارد،  ریثّؤاما م، که مضتور کوتاه  دیگری  شتخصتیت

 سازد. را به شخصیتی تیپیک و نمونه بدل می او ها،. برخی ویژگیشودجرامت شهید می

 خود نویسنده  -3-۵

های ذهنی ها با عقتاید و ارزشبرای تلفیق آن  ،مقتایق  یهرئالیستتتت پس از نمتایش وفادارانت   یهنویستتتنتد

( و ۴3 )همان: (، بلکه همانند عکاس اجتماعی استتتت۴۵-۴۴  :13۵3 )میترا،. پردازدبافی نمیخود به فلستتتفه

شتود و از  اصتطلا  نقش زمانه محستوب میدارد که مبتلابه عموم و بهرا با مستائلی مشتغول میهمیشته خود  

روشن   ؛(3۸-37  )همان:.  کندچین میها را دستترین آنترین و میاتیهای زمانه، اساسیمیان انبوه واقعیت

هرچنتد افکتار خود را از زبتان قهرمتانتان   .ی خود را در اثر پنهتان کنتدکلّتوانتد بتهاستتتت کته نویستتتنتده نمی

 )ستیدمستینی،. ی نیستت که این افکار از آن  اوستتستازد، شتکّم میها مجستّ گوید و در ستاختن صتحنهمی

های  اند، برگرفته از واقعیتهایی که هر دو نویستنده در اثر خود به کار بردهمایهها و بنصتحنه ؛(2۸۸  :1376

در دوران    ویژهبه صورت فراگیر، زندگی نویسنده و تمام افراد اطراف او به  ام«در »من زنده  .اجتماعی است

استتارت به تصتتویر کشتتیده شتتده استتت. در »از آن هجده ماه و هفت روز« نیز بازنمایی واقعیت و برشتتی از  

 تر بیان شده است.  صورت جامعزندگی خود نویسنده و مردم دزفول به
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 زبان رد بکار -3-6

: شتتفافیت روایی در برابر شتتده استتتبندی  گونه دستتتههای زبان در نثر رئالیستتتی اینویژگیترین  مهم

زبان محاوره   ؛زبان متعین در برابر زبان انتزاعی ؛کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازی  ؛فصامت بلاغی

کارکرد ارجاعی زبان در نثر رئالیستتی، از نتای     ؛(3۰-29  :1396  رمضتانی، و )پاشتایی.  در برابر زبان رستمی

گرایش به بیان شتتفاف استتت. این کارکرد در رمان رئالیستتتی بیشتتتر از ستتایر انواع ادبی نمود دارد؛ چراکه  

 :13۸6 ران،دیگلات و ). جانبه استتبر توصتیف همه ،انه باشتدح فصتی  یهتمرکز رمان، بیشتتر از آنکه بر جنب

های مجازی، به ثبت عینی و توصتتتیف  ظرفیت زبانی دوری جستتتتند و در عوض   ها ازرئالیستتتت  ؛(۴۵-۴6

فراگیر و ،  زبانی ستتتاده  ،«اممن زنده»  درروایت  زبان  ؛(7۸  :13۸9)پاینده،  . رویدادها پرداختند  یواستتتطهبی

گاه در کنار زبان فارستی    استارت موجب شتده که عبارات عربیدر طی    در عراقمضتور  آلایش استت.  بی

استتفاده از  البته   .یابدمی  ستوی مجازی و استتعاریستمت و   یگاهاستت، ستاده این اثر   زبانهرچند  . قرار گیرد

  هایوگوگفتتوان در  آن را می  یه. نموناستدرک برای خواننده  زبان مجازی و استعاری به سادگی قابل  

 د: کرمشاهده  هاشخصیت راوی وبین 

ها و فریادها که ماشتتتین مامل امام را به  »رفتن شتتتاه با چشتتتم گریان و آمدن امام و هیجان -

 (9۴ :139۸، )آباد «.مکایت از شکفتن بهار در دل زمستان داشت، کشیدنددوش می

  «. راه افتتادیم ،ای که تازه زخمی شتتتده بود»از کنتار دیوارهای آوارشتتتده به ستتتمتت خونه -

 (139 همان:)

های مردم را  ها و مغازهخبر، شتتتبونه خونهای از خدا بیحرای محشتتتر، عده»در همین صتتت  -

 (1۴6 :همان) «.کننغارت می

 (163 :همان) «آقا بگیریدش ترمز بریده!» -

بلکته   ،زبتان محلی، نته در جملته گتاهی ،گیردنتدرت از زبتان محلی بهره میآبتاد در روایتت بتههرچنتد خود 

 «کا و کاکا»در معنای خواهر،    «دد»استفاده از کلماتی چون  .شودخلاصه میها  شتخصیتدر برخی کلمات  

  :داری ضایعاتبه معنای برادر و صبخی به معنای مکانی برای نگاه

 (1۴9 :همان)« گردی؟ »در آخرین لح ات نسیبه پرسید: دد کی برمی -

   خواب دیدم تو صتتبخی دارم فوتبال بازی  ،خوابیدمگفت: دیشتتب همین یک ستتاعت که » -

 (197 :همان).« کنممی



 7-29، صص  23ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

تری به روایت  یکی از عناصتر فرهنگی هر قوم استت که خود رنگ و بوی واقعی  ،زبانروشتن استت که 

توجه به موقعیت زمانی و مکانی که  خواهد باکند. پیرنگ روایت رئال و واقعی، از نویستتتنده میتزریق می

راوی  هر دو ه را نیز به کار گیرد. به همین دلیل استتت که گوید، عناصتتر فرهنگی آن خطّمیاز آن ستتخن 

ویژه افراد پا به سن ها، بهگوی شخصیتودر گفت  با استفاده از ظرفیت زبان قومی و محلی تا  دنکنسعی می

گاهی   ،در هر دو اثرافراد خانواده    ید. همهنستواد، فضتای بهتری را برای مخاطب ترستیم کنگذاشتته و کم

  اما بیش از .گیرندبه کار میرا   ای از آنو یا مداقل لهجه کنندمی در مکالمات خود به زبان محلی صحبت

کند تا با او کند و دیگر افراد خانواده را ترغیب میهمه، این مادر استت که خود به زبان محلی صتحبت می

 :کنندبه زبان و گاه لهجه محلی صحبت 

 ( 7 :1396، )آبنوس «.الل شاءان آیی خونه؟ »دا خدا پشت و پناهت. ناهار که می

  فهمی را برگزیدههمهو  زبانی ستتاده ، بلکه او نیز به کار نگرفته  در این اثر  زبانی فخیمانه و ادبیآبنوس، 

زبان   کارگیریبه  یهاو، زمینگوی اعضتای خانواده  وویژه گفتبه  هاشتخصتیتبین گوی  وگفت  اما؛ استت

برای    فضتتاییکه گذشتتته از آن ،این امر .آورده استتت  )دزفولی( را فراهم  محاوره و گاه واژگان زبان لری

بستتتر مناستتبی برای  توانستتته    ،استتتفراهم کرده   ها و دیگر جزئیاتشتتناخت گذشتتته، عقاید شتتخصتتیت

راوی  که    دهددر عنصتتر روایت نشتتان میها،  واژهانتخاب زبان و   عدر واق باشتتد.کارگیری ظرفیت زبانی  به

های  بندیها به دور از جملهبندیمعیارهای زبان نوشتتتتار را تا مد امکان رعایت کند و جملهتا   ستتتعی دارد

کند که راوی، واژگانی از زبان محاوره را برگزیند تا از  گاه ضتترورت زبانی ایجاب می اما .محاوره باشتتد

 یجنبه  باشتد وو خشتک دور  معیار  متن روایت از زبان  ستبب شتدهاین امر  البته   .خشتکی زبان روایت بکاهد

 شود:سازد و شخصیت راوی را برای مخاطب باورپذیرتر رئالیستی اثر را بیش از پیش هویدا 

آب لوبیا تمام شتتد و  ،یک لح ه که غافل شتتدم ،صتتر که باز غرق در کتاب خواندن بودمع»

  (۵ :همان) «.شام شب، بگی نگی ته گرفت

 توصیف اجتماع، وقایع و تشریج جزئیات -3-7

ها پردازد، بلکه توصتیفهدف و بیهوده به توصتیف محیط اجتماعی و طبیعی داستتان نمیگرایی بیواقع

جزئیات مربوا به تشتریج وقایع و شتر  وضتعیت و  .ها مرتبط استتصتورتی با وقایع و پدیدهبهها  و تشتریج 

های مرئی واقعیتی عنوان نشتانهخصتوصتیتی توجیهی دارد و به ،ها و توصتیف فضتا و رنگ در داستتانموقعیت

اطر توصتتیف، عنوان توصتتیف به خعنوان آرایش و زینت کلام و نه بهنه به، شتتودباطنی و درونی مطر  می
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ها و تصتتویرها و جزئیات با ها بیشتتتر توصتتیفشتتود که در آنطور که در آثار ناتورالیستتتی دیده میهمان

گونه که در بالا ذکر شتد، فضتای  همان ؛(2۸6  :1377  )میرصتادقی و ذوالقدر،.  ارتباا استتبیکلیت داستتان  

جامعه   یسازد. جنگ، آیندهاین دوره عیان میشده، آشفتگی، غافلگیری و ومشت مردم را در  کلی ترسیم

آنچه جنگ بر   یشتود. در مقیقت مشتاهدههای گذشتته میهای غیر از کنشل و ستبب بروز کنشرا متحوّ

 کند:جامعه را از مسیر همیشگی دور می ،مردم تحمیل کرده است

 جای بوی کتاب ،جای قلم را گرفت. بوی باروت  ،که مدرسته، جبهه و استلحه بودچنین  »این

ها ستنگر شتدند. شتهادت، مشتق شتد و معلم،  جای روپوش مدرسته و نیمکت ،نو را. لباس بستی  

 ( 12۰ :139۸، )آباد «.آموز و دانشجو شهید شدندفرمانده و دانش

ذهن   خوبی درانگیز آوارگان و مهاجران را بهتوصتیف مشتاهدات در راه بازگشتت از شتیراز، فضتای غم

 دهد: ها میکند و تشریج جزئیات رخدادها، صورتی نمایشی به آنخواننده القا می

دوش گرفته یا  ها را قلمهای لنگه به لنگه در مالی که بچهزده با دمپتایی»مردم ناباورانه و بهتت

خستته، گرستنه های  کشتیدند، راهی شتهرهای دیگر بودند. با قیافهکشتان به دنبال خود میکشتان

آنکه خبر از مقصتد و کردند، بیزارها عبور میها و شتورهو پژمرده، با سترخوردگی از بیابان

ها را  آنکه کستتی در انت ار آنان باشتتد. گاه ملتمستتانه جلوی ماشتتینبی  ؛میزبان داشتتته باشتتند

های خمیده  زده و کمرکردند یا با همان پاهای تاولگرفتند و یا با ظرفی تقاضای بنزین میمی

 (1۵۵ :139۸، آباد) «.دادندبه راه خود ادامه می

هایی که آبنوس  از بیمارستتان و بیماران یا مهاجرت و ستکنی در خارت شتر  جزئیات در کنار گزارش

گیرند: »بوی خون دهد، بیشتتر از تأثیرات روانی مشتاهدات خود او نشتأت میاز شتهر و موارد دیگر ارائه می

 کند: و بوی گوشت سوخته« از جمله عباراتی است که راوی گاهی از آن یاد می

بینم با چه ولعی  کنم. ... وقتی میخودم را ستتیر می  ،ن و ستتبزی»خیلی گرستتنه هستتتم، اما با نا

 (7۰: 1396، آبنوس) «.شودخورند، دوباره مالم منقلب میکتلت گوشت می

 ها و وقایع اجتماعی توصیف صحنه -3-۸

ها را مورد بررستی های کامل و بنیادی آنخصتوصتیت  ،هادر انتخاب وقایع و پدیدهرئالیستت،    ینویستنده

  یه نویستتتند ،از این ن ر .کندعادی پرهیز می  های نادر و غیردهد و از مستتتائل استتتتثنایی و واقعیتقرار می

هتای نتادر زنتدگی اجتمتاعی ترجیج زنتدگی را بر صتتتحنته  یهتای عتادی و معمولی و روزمرهجنبته  ،گراواقع
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زندگی طبقه متوستتط محروم و گذارد و بیشتتتر به  اکثریت مردم را به نمایش میدهد و مستتائل عمومی  می

وصتتتیف وضتتتعیتت استتتفنتاک اردوگتاه و ت  ؛(2۸6  :1377)میرعتابتدینی و ذوالقتدر،  .  زممتکش توجته دارد

  شود:از جمله وقایعی است که در این دو اثر به نمایش گذاشته میها شکنجه

کوبیتدنتد. وقتی پتایش را  کرده و بتا شتتتلاق بته ستتتر و صتتتورتش می  آویزان»عزیز را از پتا  

اش گذاشتتتتند و به او گفتند: عزیز این تیر خلای استتتت. هر  بازکردند، کلت روی شتتتقیقه

قدر به ستتر عزیز ضتتربه  ات برستتانند. آنوصتتیتی که داری ستتریع بگو تا دوستتتانت به خانواده

  (2۰۸ :139۸، )آباد «.تونست مرف بزنهزدند که به لکنت افتاد و دیگه نمی

ت مردم از دیگر مواردی است که در این دو اثر بارها ترسیم و ومش  فضای کلی روزهای جنگتصویر  

 شود: می

افکن عراقی آغاز شتد... زنگ  های بمببا صتدای میگ 13۵9»موستم مهر و مدرسته در ستال 

به صتتدا درآمد.   ،شتتکافتزمین را می  ،آموزانهایی که پشتتت پای دانشمدرستته با خمپاره

ستوی خانه و خانواده    و ستراستیمه به کشتیدندمی  ها را پایینمغازه  یهزده کرکرمشتته وکستب

گفتند می ،دانستتندها که بیشتتر میاما بعضتی  ،گفتند انفجار رخ دادهها میدویدند. بعضتیمی

باش و آژیر  مارش آماده  ،دیوار صتتوتی شتتکستتته استتت. رادیو به جای آهنگ مهر و مدرستته

 کوتاهی بوی مر  در تمام کوچه  یرد. در فاصلهکقرمز و هشتدار ممله هوایی را پخش می

زده همراه با صتدای پی ها پیچید و صتدای ضتجه مادران داغدیده و کودکان ومشتتو خیابان

ها شتتده بود تا شتتهر دفاع، ستتپر گلولهکرد. تن مردم بی گوش شتتهر را پر  ،هادر پی خمپاره

 (12۰-119 :139۸، )آباد «.نمیرد و آرام بماند

توان تصتور ها، تراژدی جنگ را بیش از آنچه میصتحنهاز  روایت برخی  و  مستتقیم  یاشتارهآبنوس نیز با 

آورد که . جنگ، تحولات و اتفاقات دور از ذهنی را برای مردم پدید میستتتازدم میدر ذهن مجستتتّ  ،کرد

زندگی آنها دچار   یانگیزه، آمال و برنامه و  ستتازدروند زندگی ستتاکنان شتتهرهای جنوبی را دگرگون می

 یکی از توصیفات دردناک او، زندگی در با  بهشت، یعنی قبرستان قم است:شود. تغییر می

شتتویی خبری نیستتت، یک شتتیر آب استتت که کنارش  روم. از آشتتپزخانه و ظرف»بیرون می

هایش زیر برف و در آن شتتوید. دستتتها را آنجا میاستتتکان ،اند و مادرآتش روشتتن کرده

 (173 :1396، ت...« )آبنوسمثل لبو قرمز شده اسآب سرد 
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 وضعیت سرویس بهداشتی نیز مناسب و در شأن نیست:  

  «د... انت هتا زدهگونی روی آن  ،»دو توالتت در راهرو قرار دارد کته بته جتای در، بتا میخ بزر 

 (173 :همان)

جستمانی های  آستیب  دهد ازرخ میهایی استت که در بیمارستتان گذشتته از این موارد، توصتیف صتحنه

زنی که از نامیه شتکم مجرو  شتده، راضتی به ستوار شتدن آمبولانس  مثال، برای    .نیروهای ن امی و مردم

: »بهار کجایی مامان؟ تو رو خدا منو نبرین. تا بهار پیدا نشته صتدا می زند  شتود و دائم دخترش، بهار رانمی

شتود. در با وجود تشتر شتهناز آرام نمیزن  یشته!«  گم م ،م پن  ستالشتهخورم. هنوز بچهمن از جام تکون نمی

آخ آخ...  - گویتد:هتاستتتت. یکی دیگر می. یته جنتازه اینجتا زیرختاکنهتایتت بتا فریتاد »یواش این طرف نیتاین

 (1۵2 :1396آبنوس، ) «.رودشود و از هوش میرمق میس! برانکارد بیارین. زن بیبچه

 گیری نتیجه  -4

ترین وجه پرستوناژ رئالیستتی این  میان مردم و اقشتار جامعه، نخستتین و کلیانتخاب شتخصتیت قهرمان از  

هر   در کند.تر میاز عواملی استت که این وجه را پررنگ  دو اثر استت. جایگاه اجتماعی این دو شتخصتیت

در اثر خود یاد  چند شتتخصتتیت تیپیکآباد از  با این تفاوت که  ،مقیقی هستتتند ،هاتمام شتتخصتتیت،  دو اثر

خود، عنوان تیپیتک را در   یهبر ختانواد دزفولیدر متالی کته آبنوس فقط بتا انتختاب نتام ختانوادگی   ؛دکنت می

 یابد.اثر می

  یه آباد، تلفیقی از شتتیو  یهمی استتت. شتتیوتجستتّ   پردازی،شتتخصتتیتکاررفته در هر دو اثر برای  به  فن

هر دو نویستنده، ستیر تکامل و  .استتبهره برده  نمایشتی    یهاز شتیو فقط اما آبنوس ،نمایشتی و مستتقیم استت

 اند. به نمایش گذاشتهطور واقعی بهها را در وقایع اجتماعی ل شخصیتتحوّ

آباد ستتعی کرده به ذکر جزئیات بپردازد، در مالی که آبنوس به ذکر کلی رخدادها و مستتائل بستتنده 

ها وت و تعیین خوبی و بدی کنشباید از قضتتتا تامد امکانرئالیستتتت،    یهکرده استتتت. هرچند نویستتتند

ها، در برخورد با موادث و شتتخصتتیت  ،بپرهیزد، از آنجا که آباد هم شتتخصتتیت اصتتلی و هم راوی استتت

تامد امکان توانستته   «از آن هجده ماه و هفت روز»راوی    ،دهد. برعکسامستاستات درونی خود را بروز می

 از قضاوت دوری کند و فقط راوی رخدادها باشد.

زبان آبنوس بیش از آباد به   ،اندهر دو راوی از زبان ستتاده برای روایت خاطرات استتتفاده کرده  هرچند

تر مؤثر  ،ها و رخدادهابروز کنش و  تأثیر عوامل انستانی و اجتماعی زبان او در. زبان رئالیستتی نزدیک استت
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تکامل اجتماع و هم به عیوب تضتتادهای آن   هم به وجهاند  ستتعی کردهاستتت. هر دو نویستتنده  بان آباد از ز

  کنند.اشاره 

زمانی درگیر   یهها و وقایعی که در آن برهآن بوده تا رخدادها، صتتتحنه کوشتتتش هر دو نویستتتنده بر

که در طول شتتتوند  دردناکی می طور واقعی به تصتتتویر بکشتتتند، گاه ناچار به بیان موادث نادر وبودند، به

ها و هر دو نویستتنده به نوعی درگیر بودند، مانند گزارشتتگری صتتحنه  هرچند.  اندها بودهاستتارت شتتاهد آن

 اند. طور کامل به زبانی ساده بیان کردهلی مقیقت را بهبودند، بدون هیچ تخیّ رخدادهایی را که ناظر

 منابع 

 تهران: بروت.ام، من زنده(، 139۸) معصومه آباد، −

 ، تهران: برکه خورشید.از آن هجده ماه و هفت روز(،  1396آبنوس، شهلا ) −

 ، تهران: مرکز.تردید (،137۴) اممدی، بابک −

 ، تهران: نگاه.گرایی در ادبیات داستانی معاصرواقع(، 13۸6) الشکری، فدوی −

زاده و آل رئالیستتم در آثار جمالهای  فهلّؤواکاوی م»(،  1396رمضتتانی )  لفضتتلاابوو  پاشتتایی، محمد −

 .3۸-17 :23۵ ، شیة زبان و ادب فارسینشر، «اممد

 ، 1، تهای رئالیستتی و ناتترئالیستتی داستتان کتتاه در ایران، داستتان(،  13۸9) پاینده، مستین −

 تهران: نیلوفر.

 . ۴9-32 :6، شنامة انجمننشریة (، مکتب رئالیسم، 13۸1) ثروت، منصور −

 ، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: تندر.تاریخ رئالیسم  ،(1362) بوریسساچکوف،  −

 ، جلد اول، تهران: نگاه.های ادبیمکتب(، 1376سیدمسینی، رضا ) −

 چاگ پانزدهم، تهران: قطره. ،های ادبیمکتب،  (1۴۰1) شمیسا، سیروس −

  ،«نویستی ایرانیداستتانگیری رئالیستم در  شتکل»(،  1392صتادقی )  هاشتم و فتومی رودمعجنی، محمود −

 .26-1 :1۸2ش ،۴6سادبی، نتین جستارهای 

، «های کوتاه فارستتی و اردوبررستتی نهضتتت رئالیستتم در داستتتان»(،  13۸9) کیومرثی جرتوده، محمد −

 .۸6-7۵: ۵9، شپژوهش ادبیات معاصر

 تهران: مرکز. ،چاگ دوم ، ترجمه مسن افشار،رئالیسم (،  1376) گرانت، دیمیان −
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ترجمه مستتین ،  ، از رئالیستتم تا پستتامدرنیستتم های رمانهنظریّ(،  13۸6)  دیگرانلات، دیوید و  −

 پاینده، تهران: نیلوفر.

 ، تهران: نیل.رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات(،  13۵3))سیروس پرهام( میترا  −

 :تهران  ،نتیستیهنر داستتان  یهنامواژه  (،1377) میرصتادقی )ذوالقدر(  و میمنتجمال   ،میرصتادقی −

 کتاب مهناز.

نشتتریه فلستتفی  زاده،  ، ترجمه ستتوستتن ستتلیم«گرا در اروپارمان واقع»(،  137۵همینگر. ف .و . ت ) −

 .3۰2-2۸۵: 1۰-9، شارغنتن
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Abstract 

Realism is one of the schools of the nineteenth century that changed the 

foundations of fiction by changing the principles of story writing. Unlike the 

Classical and Romantic schools, Realism considers man as a social being 

and examines the relationship between man and society. The realist writer 

narrates the lives of typical characters and the effects of human-environment 

interactions in simple language. Influenced by this school, Iranian writers 

also portrayed social issues in their works. Revolution and the 8-year war are 

of the most important socio-political issues in Iran, which influenced Iranian 

prose literature. Using library resources, this research analyzes the realistic 

components of the two memoirs "I Am Alive" and "From Eighteen Months 

and Seven Days". Findings suggest that language in both narratives is simple 

and close to slang. The difference is that the element of language and dialect, 

which is part of the culture of a region, is more visible in "From Eighteen 

Months and Seven Days". Abad mixes simple and metaphorical language. 

Her metaphorical language does not undermine the basis of the realist 

language in the narrative. Both Abad and Abnous portray the social issues 

people struggled with during the war as well as their different reactions to 

war. Examining components such as characterization, language, and staging 

in "I am alive" and "From Eighteen Months and Seven Days" reveals that 

both works belong to the school of Realism. 

Keywords: Realism, "I Am Alive", "From Eighteen Months and a Seven 

Days", Masoumeh Abad, Shahla Abnous (Dinavizadeh) 

Extended Abstract 

Introduction 

The history of a society is subject to changes due to political and social 

events such as revolution, coup, war, etc., which not only change the mental 
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and behavioral paths of the members of the society, but also have a 

significant impact on their personal life. Since the subject of realist literature 

is society, its structure and issues, it is natural that writers and poets also deal 

with such issues. By so doing, they try to uncover truth (Seyd Hosseini, 280: 

2007). Writers of realist novels and stories have written and published many 

works with the claim of telling the truth. As noted by Balzac, the work of the 

novelist is to describe his society and show the different types in the society. 

"In fact, the author is a historian of the habits and morals of his people and 

community" (ibid.: 271). 

Research Methodology 

The current research is an analytic-descriptive research which makes use of 

the concepts of the school of Realism and library sources. 

Research Findings 

Some of the characters of "I Am Alive" are typical, while the characters of 

"From Eighteen Months and Seven Days" are normal characters in the 

society. Furthermore, both authors have tried to stay away from imagination 

and present realities of the society in simple language. Both authors have 

tried to portray the events and scenes that they were involved in at that time 

in a realistic way. Sometimes, they are forced to express the rare and painful 

events that they witnessed during captivity, as reporters of the scenes and 

events they observed. They have expressed the truth completely in a simple, 

unadorned language without any imagination. 
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